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 ۲۰۲۵اپریل   ۱۴دوشنبه                                                  ارسالی: فریده نوری         

 هان شدیـای تو جان صد گلستان از سمن پن  ان شدیـنهـن پـون زمـم چـناجان ـو جـتی  ا 

 زنده چون ز تن پنهان شدی توستچونکه تن از   چون فلک از توست روشن پس ترا محجوب چیست 

 و زن پنهان شدی ای شه خوبات چنین از مرد  شـال حسن خویـمـق وز جـیرت حـاز کمال غ

 لگن پنهان شدی تو اندر هتا چه سرُ است اینک  ه فلک بگذشته اینه فلک کز نُ ای تو شمع ُ

 دیـان شـن پنهـمـیز ـشد کایر بـد خشابرـخی  روی تو بیخود شده ست ای سهیلی که آفتاب از

 ان شدیـچونکه سلطان خطایی وز ختن پنه  زی به خلقمـند غـمی کردم ـمشک تاتاری به ه

 ز خویشتن پنهان شدیـای مه یی خویشتن ک  دو عالم چه عجب گر زما پنهان شوی وز هر
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 از پنهان شدن پنهان شدی ،تا ز بس پنهانی  ی آشکار جان مااشدی  آن چنان پنهان

 شدیان ـهـپن ون از رسنـندگی چو آب زـتای   رفته یی چون یوسفیشمس تبریزی به چاهی 

 

 

                      

 


